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 ... داستان یک مادر که

اعلام می کند که گرمش است و میخواهد روسری اش ( ساله  21حدودا )در مهمانی دخترش 

 .را بردارد مادر با این بیان که دخترش هنوز بچه است این اجازه را به او می دهد 

در ادامه مراحل زندگی به طور مقطعی می بینیم برای مادر خبر می آورند که دخترت به فلان 

کار غلط را انجام داد و مادر همیشه در جواب ها می گوید که بچه  آسیب دچار شد و فلان

 .است و از این صحبت ها 

در انتها خبر خودکشی دخترش را به او می دهند و جنازه را جلویش میگذرند ؛ مادر با این 

 بیان که او بچه بود ولی چرا کسی برای او بزرگی نکرد گریه کنان به اتاق میرود و برمی گردد

تو کانس اول و گریه کنان دخترش را در آغوش می گیرد و به او می گوید  که دخترم به س

 .دیگه بزرگ شدی ، هر کسی لیاقت دین مو های به این قشنگیتو نداره 

 


